
 

 

 
 ؛حقیقت و اقسام تکلم الهی

 *تطبیق سه رهیافت در اندیشۀ حکیمان و متکلمانبررسی و 

 **رحیم لطیفی

 چکیــده

اصل صفت تكلم خداوند را ، اگرچه همۀ مذاهب و اندیشمندان مسلمان
هایی دارند كه بر دیگر مباحث دربارۀ حقيقت كلام الهی اختلاف، پذیرندمی

بودن آن نيز مانند صفت ذات یا فعل بودنِ تكلم الهی و حادث و قدیم ، كلامی
( اختلاف خودِ مذاهب 1های در دو سطح است: این اختلاف. تأثير گذارده است

دانند؛ حقيقت كلام الهی را همان حروف و اصوات می، كلامی: اماميه و معتزله
( اختلاف رهيافت 2به كلام نفسی هم معتقدند؛ ، اما اشاعره افزون بر كلام لفظی

دانند و لهی را مساوق با فعل خدا میمذاهب كلامی و حكما: حكما كلام ا
كلام »گویند و به تر از آن چيزی است كه متكلمان میمعتقدند مفهومش وسيع

نيز « كلام ذاتی»اگرچه به گونۀ دیگری از كلام الهی به نام ، پایبندند« فعلی
بحث تكلم الهی را در این مذاهب ، این مقاله با روش توصيفی و تحليلی. معتقدند
 .كندباره واكاوی میبيين و دیدگاه عرفا و حكما را نيز دراینكلامی ت
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 مقدمه

به ، حاكی از سخن گفتن او با مخلوقاتش است، یكی از صفات ثبوتی فعلی خداوند، تكلم الهی
؛ 219: 1381، دارد و كتب مقدس )پل تيليخمباحث حدوث و قدم قرآن و حقيقت وحی ربط 

برخی . اندبارهپرداز درایننخستين نظریه، قرآن كریم و روایات ویژهبه، (271 :1379، ایان باربور
ها و كه موجب آميزش و آشنایی مسلمانان با دیگر امت، معاصران معتقدند فتوحات اسلامی

ها و ا برای انحراف افكار مردم از جنایتدست خلفو نيز ترویج این مباحث به، ها شدفرهنگ
مانند یوحنای ، نشين دولت امویو تحركات نصارای حاشيه، از اسباب عام بحث، هایشانرویكج

 .(190-189، 1ق: ج1411، از اسباب خاص پيدایش بحث تكلم الهی است )سبحانی، دمشقی
رسی كرد؛ مانند جایگاه آن در توان ناظر به مسئلۀ تكلم و كلام الهی برمباحث بسياری را می 

، اشاعره، معتزله، علت اختلاف اماميه، حقيقت و ماهيت آن، دلایل عقلی و نقلی آن، علم كلام
موضع قرآن و احادیث در ، دربارۀ آن.. .زعفرانيه و، مستدركه، حنابله، كلابيه، كراميه، حشویه

 ....و رابطۀ این بحث با حدوث و قدم كلام الهی، هریک از این مباحث

ضمن تمركز بر مسئلۀ ، روجانبۀ این مسائل را ندارد؛ ازایناین نوشتار ظرفيت بررسی همه
های مذاهب كلامی بحث های آن و برخی اختلافگونه، دربارۀ دلایل اثبات تكلمِ خدا، تكلم الهی

نویسنده . كندحقيقت و اقسام تكلم الهی را تحليل می، و سخنان متكلمان معروف را دربارۀ تعریف
ها حقيقت كلام آن. كند( نظر اماميه و معتزله را عقل و نقل تأیيد می1دو فرضيۀ اساسی دارد: 

( كلام نفسی ریشه و نشانۀ نقلی و تصویر 2دانند؛ خدا را لفظی و حادث و تكلم را صفت فعل می
را تأیيد كلام فعلی و ذاتی پيشنهادی حكما و عرفا ، درست عقلی ندارد و اگرچه قرآن و سنت

 .از محل نزاع و اصطلاح كلامی خارج است، كندمی
نقل و نقد ، مذاهب، هااصل تكلم الهی و بررسی دیدگاه دربارۀ پيشينه پژوهش باید گفت

منابع . اندذیل آیاتی آمده است كه از كلام و تكلم الهی سخن گفته، اقوال در بيشتر منابع تفسيری
، كتاب، حال؛ بااین1اندبه صفات ثبوتی فعلی خداوند آوردهاین بحث را در فصل مربوط ، كلامی
مند منعكس كرده باشد؛ های مختلف را جامع و نظامای یافت نشد كه دیدگاهنامه یا مقالهپایان
 .ها را بررسی كنيمكنيم نگرش متكلمان را به تكلم الهی منعكس و سپس آنتلاش می، روازاین
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 ن در اندیشۀ متکلمانتکلم الهی و دلایل اثبات آ. 1

؛ 128ص  3م: ج 1997، پذیرند )ایجیمِ خدا را میاصل صفت تكلّ، همۀ مذاهب اسلامی
ق: 1407، ؛ علامه حلی62تا 59ص 7م: ج1965، ؛ قاضی عبدالجبار153ق: 1425، شهرستانی

هرمعنی كه اهواء منكر این صفت خداوندند؛ چون كلام بهگوید فلاسفه و اهلِآمدی می. (289
صابئه و منكران نبوت را ، شهرستانی. (103ق: 1413، اطلاق آن بر خدا تعذر دارد )آمدی، باشد

 .(86ق: 1425، هم افزوده است )شهرستانی
اصل امكان تكلم ، برخی منابع ازراهِ عموميت قدرت خدا بر ممكنات و امكان سخن گفتن

ق: 1407، ؛ علامه حلی61تا  60ق: 1406، كنند )شيخ طوسیالهی را با استدلال عقلی اثبات می
 .(213، 1ق: ج1412، حمصی رازی ؛289

ص  4ق: ج 1409، دانند )تفتازانیاثبات صفت كلامِ خدا را فقط نقلی می، برخی منابع كلامی
عقل ، ( و شرایع از آن نگفته بودند130ص ، 3م: ج 1997، ( كه اگر اجماع انبيا نبود )ایجی144

قاضی . (215تا  213ص: ، 1ق: ج1412، ؛ حمصی رازی97: 1385 ،ما به آن راه نداشت )دشتكی
، فقط نقل است وعموميت صفت قدرت، عبدالجبار معتقد است راه اثبات صفت تكلم خدا

وگرنه از ، شوندتواند مثبت تكلم باشد؛ چون صفات فعل فقط با ثبوت قدرت اثبات نمینمی
كه مخبر صادق باید خبر دهد كه خدا توان اثبات كرد؛ بلصفت علم را هم می، وجود قدرت

 (62تا59، 7م: ج1965، متصف به تكلم است )قاضی عبدالجبار

، اگر اثبات تكلم الهی با نقل )قرآن( باشد. آیدمیاشكال این سخن این است كه دور پيش
اند: ازآنجاكه صدق سخن منابع كلامی به این اشكال چنين پاسخ داده. قرآن نيز كلام الهی است
مستلزم دور ، اثبات صفت تكلم خدا با استناد به سخن پيامبران، شودانبيا با معجزه ثابت می

 (215تا  213ص: ، 1ق: ج1412، ؛ حمصی رازی97: 1385، نخواهد بود )دشتكی

اند و كلام الهی را با صفات دیگر خدا و مفهوم برخی منابع اشاعره این اشكال را پذیرفته
مستلزم صفت تكلم الهی ، صفت مطاعيت و معبودیت. اندامبر اثبات كردهرسول و مبلِّغ بودن پي

. عبادت او و اطاعت از او معنی ندارد، است؛ چون اگر خدا كلام و امر و نهی نداشته باشد
عبادت و ، شود؛ پس اعتراف و پذیرش طاعتمعنی میطور رسالت و تبليغ برای پيامبر بیهمين

غرض خدا از ، دیگرعبارتِ(؛ به89ق: 1413، ست )آمدیمساوی پذیرش كلام خدا، رسالت
دیگر؛ عبارتِ(؛ به56ق: 1424، شود )شبرعبادت است كه بدون خطاب و كلام محقق نمی، خلقت



 

 

از تكاليف و اوامر و نواهی خدا بر سخن ، كنيمكه از احِكام عالم بر علم خدا استدلال میگونههمان
در برخی . (156ق: 1425، شود )شهرستانیشریع با فعل نمیكنيم؛ چون تو قول او استدلال می

اخرس  ،متكلم نباشد، كنند: اگر خدای حیمنابع از وجود حيات بر صفت تكلم الهی استدلال می
. (141، 4ق: ج1409، ؛ تفتازانی90ق: ص 1413، )لال( خواهد بود و نقص خدا محال است )آمدی

دليل علم اوست و ، كنند: اتقان و احكام افعال خدااستدلال میاز ملازمۀ علم و اخبار نيز بر كلام 
 .(153ق: 1425، اند )شهرستانیمحال است خدا بداند و خبر ندهد؛ چون خبر و علم ملازم

كند: با استدلال عقلی آن را اثبات می، تفتازانی پس از پذیرش اثبات تكلم خدا ازراهِ نقل متواتر انبيا
نقص است و اتصاف ، قادر است عالم و، تواند متكلم باشد؛ یعنی حیكه میعدم تكلم برای موجودی »

تر از هرحال متكلم بودن كاملمحال است؛ به، مانند ساكت و لال بودن، چنان موجودی به اضداد كلام
 (141ص  4ق: ج1409، )تفتازانی «.تر از خالق باشدمتكلم نبودن است و محال است مخلوق كامل

 هامهم دربارۀ حقیقت کلام الهی و دلایل آنسه رهیافت . 2

دربارۀ ( …حشویه و ، كراميه، كلابيه، فعلی و ذاتی( و مذاهب )حنابله، نفسی، اقوال )كلام لفظی
، اند )تفتازانیمعتزله و اشاعره، اماميه، های اصلی بحثحقيقت كلام الهی فراوان است؛ اما طرف

نظرند و آن را معتزله در حقيقت كلام الهی هممتكلمان اماميه و . (144ص  4شرح مقاصد ج
ق: 1412، دانند؛ اما اشاعره به كلام نفسی هم معتقدند )حمصی رازیهمان حروف و اصوات می

اینجا . دیدگاه حكما متفاوت است، دیگر(؛ ازسوی289ِق: 1407، حلی؛ علامه211ص: ، 1ج
 .كنيمدربارۀ هرسه رهيافت بحث می

 لهی نزد امامیه و معتزله )کلام لفظی(: حقیقت تکلم ا1ـ  2

(؛ 289ق: 1407، حلیاند )علامهاماميه و معتزله در محورهای اصلی بحث كلام الهی باهم موافق
ازنظر آنان كلام . (465: 1365، ها اندكی اختلاف دارند )تهرانیولی در برخی جزئيات و تحليل

همان حروف و صداهای حاصل از اراده معنی است:  یک یک قسم و به، در خداوند و ممكنات
، نه معنی آن، كلام خدا همان عبارت و لفظ است. رسدو قدرت متكلم كه به گوش مخاطب می

سخن و ، با قدرت خویش در اشيا، منزه است.. .لب و، دهان، حلق، و چون خدا از داشتن جسم
كه  طورهمان. م داشته باشدبدون اینكه كلام قيام حلولی یا عروضی به متكل، كندكلام ایجاد می

اطلاق متكلم بر ، معنی ایجاد رزق استكه به، معنی ایجاد نعمت است و رازقكه به، صفت منعم
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: 1365، ؛ تهرانی357ق: 1422، خدا ازباب اطلاق اسم مسبب بر سبب است )قاضی عبدالجبار
یعنی چيزی كه از دو گویند؛ زبان می حقيقت كلام الهی همان است كه عرف مردم و اهلِ. (465

نه صوت طوطی و ، دست كسی تنظيم شده باشد كه امكان افاده كردن داردیا چند حرف و به
( و متكلم كسی است كه كلامش باقصد و انگيزه صادر شود 223ق: 1407، امثال آن )علامه حلی

 .(215ص: ، 1ق: ج1412، )حمصی رازی
زبان عربی است؛ پس باید واژۀ كلام در موارد سخن گفتن خداوند با مردم به ، دليل این مدعا

وَ إنِْ أحََدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتجَارَكَ فأَجَِرْهُ حَتَّى »معنای عرفی )كلام لفظی( حمل شود: زیر به

 ِ ُ مُوسى( »6)توبه: « يسَْمَعَ كَلامَ اللَّّ  .(215ص: ، 1ق: ج1412، )حمصی رازی« 2تكَْليِما   وَ كَلَّمَ اللَّّ

( و دربارۀ كلام 357ق: 1422، عتزله كلام الهی را در باب عدل بحث كرده )قاضی عبدالجبارم
و یک  شرح اصول خمسهكه صفحات بسياری از  آنجا اند؛ تاو تكلم الهی مشروح سخن گفته

 .بيشتر آن مباحث ثمر چندانی ندارد. اندرا به آن اختصاص داده المغنیجلد كامل كتاب 

كلام قيام حلولی . و حروف منظوم صادر از كسی است كه قصد افاده داردكلام اصوات مقطع 
معنی كه به، درست مانند صفت منعم. كندآن را ایجاد می بلكه متكلم، یا عروضی به متكلم ندارد
كلام خدا مانند كلام بندگان متشكل از ، معنی ایجاد رزق استكه به، ایجاد نعمت است و رازق
نه اثبات . آوردمقطع و عرض است كه خدا آن را در اجسام پدید میحروف منظوم و اصوات 

عدل اهلِ. كلام قدیم درست است و نه اینكه كلام خدا چيزی غير از مفهوم كلام متداول است
نيازمند محل است و در محل ایجاد ، اند كه كلام خدا حادث است و مانند دیگر مدركاتموافق

 .(582 ق:1422، شود )قاضی عبدالجبارمی

نياز از سخن طباطبایی معتقد است هرچند خداوند منزه از دهان و جسمانيات و بیعلامه
از ، حقيقت كلامش بر ما آشكار نيست؛ ولی خواص و آثار و اهداف كلام بشری، گفتن است

 .(332تا  330ص  2تا: ج بی، طباطباییشود )علامهكلام الهی سلب نمی

( كلام طوری واقع شود كه از هيچ 1دانند: ز دو راه ممكن میمعتزله تشخيص كلام الهی را ا
( نبی صادق خبر دهد كه این 2كلام را در سنگ و درخت ایجاد كند؛ ، قادری برنياید؛ برای مثال

دانيم كه قرآن كلام خداست؛ چون اگر پيامبر خبر ما فقط از همين راه می. سخن كلام خداست
آوردیم )قاضی دست نمیچنين علمی را به، لام خداستگفت كه كداد و خود قرآن نمینمی

 .(365ق: 1422، عبدالجبار



 

 

 : حقیقت تکلم الهی نزد اشاعره )کلام نفسی(2ـ 2

اند و نام آن را كلام لفظی یا كلام حسی با اماميه و معتزله موافق، اشاعره دربارۀ حقيقت كلام
دانند ی كلام خدا را چيزی دیگری میگذارند كه حادث است و به ذات متكلم قائم نيست؛ ولمی

غير از آن عبارت و لفظ )دال( ، و آن همان معنی )مدلول( كلام است كه قائم به نفس متكلم است
كه ذات خدا با سایر  طورهمان، گویند؛ درواقعیا علم یا اراده است و به آن كلام نفسی می

ص  3م: ج1997، ق دارد )ایجیصفت كلام او نيز با صفات مخلوقات فر، موجودات فرق دارد
اند و با ترتيب با حنابله موافقدانند؛ بدیناشاعره كلام الهی را قدیم و صفت ذاتی می. (132

تا  130ص  3م: ج1997، اند )ایجیهای اسلامی مخالفت كردهبا همۀ فرقه، اختراع كلام نفسی
برسرَِ نفی و اثبات همين ، مخالفان(؛ درواقع نزاع اشاعره با 142ص  4ق: ج1409، ؛ تفتازانی142

، وگرنه اشاعره نيز حادث بودن كلام لفظی را قبول دارند )تفتازانی، معنی )كلام نفسی( است
معتزله قدیم بودن ، كه اگر وجود كلام نفسی را اشاعره ثابت بتوانند(؛ چنان142ص  4ق: ج1409

 .(132ص  3م: ج1997، پذیرند )ایجیآن را می
ق: 1409، با همۀ مذاهب اسلامی ناسازگار است )تفتازانی، در اختراع كلام نفسی عقيدۀ اشاعره

اند كه بازگشت اعتراف كرده، فورك اصفهانیمانند ابن، برخی از اشاعرۀ متأخر. (142ص  4ج
این همان عقيدۀ مجوس است كه معتقدند خدا ابتدا تفكر »اند: در نقد آن گفته. كلام به فكر است

 «.خدا فكر ردی و بدی كرد؛ درنتيجه شيطان آفریده شد، آفریند؛ برای مثالمیسپس ، كندمی
 (362ق: 1422، )قاضی عبدالجبار

واحد و ثابت ، ذاتبهقائم، مصداق اصلی مفهوم كلام است كه قدیم، از نظر اشاعره كلام نفسی
و عبارت  لفظ. (88ق: 1413، و چيزی غير از علم و قدرت و اراده و سایر صفات است )آمدی

مدلول و ، همان معنی، راستی كلام استشود و آنچه بهكلام ناميده می، بالمجاز یا به اشتراك لفظی
نه آنكه كلام از او صادر شود ، قائم به اوست، متكلم كسی است كه صفت كلام. كلام نفسی است

د كه قائم به نفس كلام معنی و محتوایی دار»اند: از اشعری نقل كرده. (1/109: 1364، )شهرستانی
در خاطر ، یابدهمان قول و سخنی كه گوینده نزد خویش می. انسانی است )صفت و موصوفی(

 (181ق: 1425، )شهرستانی «.دهد و كلام حروف و اصوات نيستخویش جولانش می

پذیرد كه كلام الله اسم مشترك كلام نفسی قدیم و ملاعلی قاری طی اشكال و جواب می
 .(46ق: 1428، است )قاری كلام لفظی حادث
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گوید برخی اشاعره كلام را لفظ مشترك معنی )مدلول( و ميثم بحرانی در گزارش جامعی میابن
. دانندبرخی دیگر آن را حقيقت در معنی و مجاز در عبارت و برخی دیگر عكس آن می، عبارت )دال(

 (92ق: 1406، )بحرانینه در معنی و مدلول ، حقيقت در عبارت است، البته درست این است كه لفظ كلام

بلكه صفت ، از جنس اصوات و حروف نيست، حقكلام خدا نزد اهلِ»گوید: تفتازانی می
هرگاه خدا از . ها و اطفال استقائم به ذات خدا و منافی سكوت و آفتی است كه در لال، ازلی

، انجيل و اگر با عبرانی تعبير كند، كندقرآن و اگر با یونانی تعبير ، آن معانی با عربی تعبير كند
نه در ، زبور می شود؛ پس اختلاف در عبارات و الفاظ است، تورات و اگر با سریانی تعبير كند

 (142ص  4ق: ج1409، )تفتازانی «.معنی و مسمی

هرگاه »اند كلام نفسانی را بدیهی و عاقلانه جلوه دهند: طرفداران كلام نفسی تلاش كرده
سخن و قولی را در جان خویش ، به خود مراجعه و ذهن خویش را مطالعه كند، لانسان عاق

كند كه گاهی اخبار چيزهایی است كه دیده یا شنيده و گاهی یابد كه در قلب او جولان میمی
، سازدكند؛ مانند صنعتگری كه ابتدا دربارۀ آنچه میحدیث نفس است كه بعدها از آن حكایت می

، انكار وجود این معانی. گویدكند و سپس حين كار با خودش سخن مییبا خود حدیث نفس م
 (181ق: ص 1425، )شهرستانی «.انكار ضروریات است

شعری و ادبی نيست تا نوبت ابوالحسن ، علمی، از كلام نفسی هيچ اثری در منابع كهن دینی
رسد كه چنين بغدادی میمتكلم قرن سوم ، محمد عبداللهها به نام ابیاشعری یا شيخ دیگری از آن

كلام نفسی منسوب به اشعری است و این ، رو(؛ ازاین467: 1365، كلامی را اختراع كرد )تهرانی
بلكه تأكيد او بر ، ( پيدا نشداللمعو  الابانهدر دو اثر مهمش )، نظریه باوجود اشتهارش به او

 .(100ص  6ق: ج1429، حادث یا قدیم بودن كلام خداست )سبحانی

كند كه ابوالحسن اشعری گفته است كلام همان معنای نفسی است گوشزد می مواقفشارح 
اند كه مرادش این است كه كلام همان مدلول و معناست كه قدیم هم است؛ و دیگران تصور كرده

اند؛ كه این برداشت و پيامدهایش نادرستاند و حادث؛ درحالیكلام مجازی، اما عبارات و الفاظ
الفاظ است و قرآن حقيقی نيست؛ پس منكر قرآن كافر ، آنچه نزد ماست، صورتنچون درای

ترتيب قرآن تحدی نشده است؛ پس برداشت درست از سخن وی این است كه نيست و بدین
 .(104ص  8م: ج 1997، كلام نفسی شامل معنی و لفظ است )جرجانی



 

 

معتزله طرفداران قدیم بودن . این سخن جرجانی با سخنان دیگر اندیشمندان همخوانی ندارد 
اند؛ چون عقل به آن راهی ندارد و با شدت نقد كرده و عقيدۀ آنان را جهالت دانستهكلام خدا را به

، حيات، شود؛ مانند اینكه بگویند در بدن ميتراه بسياری از مسائل خلاف عقل باز می، التزام به آن
، كردنی نباشدكند هرچه اثباتعقل حكم می. قدرت و شهوت است؛ ولی راهی برای اثبات آن نيست

اماميه نيز معتقد است كلام نفسی مفهوم نيست . (361ق: 1422، نفيش لازم است )قاضی عبدالجبار
آنچه اشاعره در . (224ص، 1ق: ج1412، تواند چيزی جز علم و اراده باشد )حمصی رازیو نمی

اند تا رو تلاش بسياری كردهكراهت نيست؛ ازایناراده یا ، چيزی جز علم، اندشرح كلام نفسی گفته
( كه اماميه و 88ق: 1425، قدیم و صفت ذاتی است )شهرستانی، كلام نفسانی، ثابت كنند كلام الهی

 ها چنين است:برخی از آن دلایل و رد آن. اندهمه را نقد كرده.. .معتزله و

 الف: متغیر )الفاظ( غیر از نامتغیر )معانی(

كه همان كلام ، در فكر و خيالش معناهایی دارد كه با الفاظ، گویدفظی یا سخنی میهركسی كه ل
، این معانی ثابت است و با گوناگون شدن الفاظ و عبارات. ازآن تعبير می كند، حسی است

روشن . خواهد آن معانی را با الفاظ به مخاطب منتقل كندمتكلم می. شودگوناگون و متعدد نمی
: 1997، )الفاظ( غير از نامتغير )معانی( است كه همان كلام نفسانی است )ایجیاست كه متغير 

 .(144ص  4ق: ج1409، ؛ تفتازانی94، 8ج
همان خطورات و ، دانيدكه آن را كلام نفسانی می، پاسخ: آیا مراد از معانی موجود در نفس

و تصدیق است  همان تصور، صورتمعانی مفرد یا مركب است كه در ذهن متكلم است؟ دراین
باید نخست مفهوم و تصور شود تا تصدیقش ، اگر مراد چيزی دیگری است. كه از اقسام علم است

 عبارتِ تصوری ندارد تا تصدیق شود؛ به، كلام نفسی غير از صفت علم و اراده. ممكن شود
ی یک چيز بيشتر در ذهن نداریم و آن علم و آگاهی است؛ پس چيز، پيش از سخن گفتن، دیگر

(؛ 289ق: 1407، دیگری در فكر و ذهن نيست تا نامش را كلام نفسی بگذاریم )علامه حلی
 .(467: 1365، نشانی از آن نيست )تهرانی، روایات و در سخن هيچ سخنوری، كه در قرآنچنان

فخررازی ، گوید مشكل است كلام نفسی غير از علم و اراده باشد( منصفانه می294م: 1997، ایجی )ایجی
نه كلام نفسی و اعتقاد به كلام نفسی را مخصوص همفكران ، مثبت كلام لفظی است، نيز معتقد است اجماع

از صفات ذات و ، این معنی از كلام برفرض ثبوت و درستی. (407ق: 1405، داند )فخررازیخویش می
 (204ص  1ق: ج1411، شود؛ ولی این معنی همان علم است )سبحانیقدیم به قدم ذات می
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 ب: معنی واحد حاکی متعدد

دهد؛ گاهی با نوشته و گاهی با اشاره خبر می، گاهی با كلام، انسان از معانی در نفس خویش
 .(94ص  8ق: ج1409، پس كلام نفسی غير كلام لفظی است )ایجی و جرجانی

 ج: حاکی بدون محکی

داند یا خلاف آن یدهد كه نمكلام نفسی غير از علم است؛ زیرا انسان گاهی از چيزی خبر می
كند؛ ولی ارادۀ كلام نفسی غير از اراده است؛ زیرا انسان گاهی امر می. را می داند یا شک دارد

، ؛ تفتازانی94ص  8ق: ج1409، تحقق مأمورٌبه را ندارد؛ مانند اوامر امتحانی )ایجی و جرجانی
 .(144ص  4ق: ج1409

دادن از علم یا شک خود یا خلاف  اعم از خبر، پاسخ: هرچه در نفس و ذهن متكلم است
گردد با این تفاوت كه در اخبار علمی هم تصور است و هم تصدیق؛ همه به علم متكلم برمی، علم

محمول و نسبت را ، ولی در خبرسازی )اخبار غيرعلم و مشكوك( متكلم ابتدا معانی موضوع
تفسير و انحصار علم به ، استدلالاشتباه جرجانی در این . كندها حكایت میتصور و سپس از آن

كه فقط علم نيست؛ درحالی، تصدیق است و تصور كرده در خبرهای غيرعلمی یا مشكوك
اراده وجود دارد؛ اما اراده در اوامر ، در اوامر واقعی و آزمایشی. تصدیق نيست و تصور است

، دمات ذبح را فراهم كردفقط به مقدمۀ كار تعلق گرفته است؛ بنابراین وقتی ابراهيم مق، آزمایشی
، (؛ ولی در اوامر واقعی10)صافات: « أن یا ابراهيم قد صدقت الرویا»خداوند به او خطاب كرد: 

 .(199ص  1ق: ج1411، المقدمه وجود دارد )سبحانیاراده به مقدمات و ذی

 د: متکلم مقوِّم کلام

نه آنكه متكلم ، است(متكلم كسی است كه كلام به او قائم است )خدا موصوف و كلام صفت 
شود متحرك ناميده نمی، وجودآورندۀ حركتدانيم بهایجادكننده و پيداكنندۀ كلام باشد؛ چون می

ازطرفی . (144ص  4ق: ج1409، شود )تفتازانیمصوّت خوانده نمی، و خدا با خلق اصوات
متصف  مركب از اصوات و حروف و حادث است و خدای قدیم به حادث، دانيم كلام لفظیمی

حل این تعارض با پذیرش كلام . دانيم خدا به كلام متصف شده استمی، دیگرشود؛ ازطرفِنمی
 .(144ص  4ق: ج1409، ؛ تفتازانی151ص  7م: ج 1965، قدیم نفسی است )قاضی عبدالجبار



 

 

صفت ذات ، توان گفت در این استدلالمی. پاسخ این سخنان از مطالب گذشته معلوم است
كند )برای خدا رازق و منعم است؛ یعنی رزق و نعمت ایجاد می. ط شده استو صفت فعل خل
 .(151ص  7م: ج 1965، ك: قاضی عبدالجبار. توضيح بيشتر ر

 ه: کلام نفسی با سابقه

كنند؛ اطلاق كلام می، زبان بر معنای ذهنی و نفسیاهلِ. كاربرد و ردّ پای كلام نفسی در منابع است
فكر سفر مكه ، گویم یا در سرَگویم یا بعدها مینفسم كلامی است كه نمیدر ذهن و ، برای مثال

 را دارم و مانند این شعر اخطل:
إنّ الكلام لفي                           حتى يكون مع الكلام أصيلا لا تعجبنك من أثير خطبة

 جعل اللسان على الفؤاد دليلا الفؤاد و إنمّا

كه كلام لفظی را غير از كلام نفسی  (11)فتح:  «بأِفَْواهِهِمْ ما ليَْسَ فيِ قلُوُبهِِمْ يقَوُلوُنَ »و آیۀ شریفۀ 
 (292ق: 1405، ؛ فخررازی17ص  7م: ج 1965، )قاضی عبدالجبار داندمی

اش وجود لازمه، ای یا سفر به مكه استگویند در نفس و ذهنم خانهها كه می( در محاوره1پاسخ: 
بلكه مراد این است كه من به چيزی علم دارم كه می خواهم تو را از آن ، نيستخانه و مكه در نفس 

ام كه نوعی مجاز یا استعاره است؛ یعنی به اعتبار آینده كه به كلام آگاه كنم یا عزم رفتن به مكه كرده
( تاریخ و 2اسم كلام و سخن بر آن اطلاق شده است )تلبس مبدأ به صفتی در آینده(؛ ، آیددرمی

، ( ازباب مبالغه3بسا یكی از اشاعره باشد؛ ینده شعر بالا و انتساب آن به اخطل روشن نيست؛ چهگو
اسم دال )كلام( بر مدلول )معنای در ذهن( اطلاق شده باشد؛ چون مقصود اصلی از ، مجاز یا استعاره

، ی رازی؛ حمص17ص  7م: ج 1965، الضمير است )قاضی عبدالجبارانتقال معنی و مافی، سخن گفتن
لال باید ، اگر این استدلال درست باشد. استدلال به این شعر ركيک است. (215ص: ، 1ق: ج1412

عجيب است كه چنين شعری مایۀ درگيری . متكلم باشد؛ چون معنا و مدلول سخن در نفس اوست
ها نفهميم كه كلام و قول آ( از آیه فقط می292ق: 1405، شود )طوسیشدید و منكر آن تكفير می

، قاضی عبدالجباردلالت ندارد )، ها سخن و كلامی باشددر قلب و از قلبشان نيست و اینكه در قلب آن

« من كلم اللّ»كلام لفظی است؛ مانند ، مراد از تكلم الهی در استعمالات قرآنی. (18ص  7م: ج 1965
خدا كلام نفسی دارد و قدیم دربارۀ اینكه .. .( و164)نساء: « و كلم اللّ موسى تكليما»، (253)بقره: 

علم ، است و به شعر شاعر تمسک شده باید گفت اگر مراد از كلام نفسی همان صورت علمی باشد
تا: ج بی، )طباطباییبرد توان با شعر پيشوگرنه تصوری از آن نيست و این بحث عقلی را نمی، است
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ق: 1424، )شبرنيت و حدوث است جسما، مستلزم اثبات نفس، اثبات كلام نفسانیِ خدا. (272ص  14
57) 

 و: غیریت قرائت با مقروء

جنيد بغدادی قرائت . اندبه سخن متصوفه استناد كرده، برای معقول نشان دادن كلام نفسی
ذات خدا از حدود و كلامش از حروف »شده( را متمایز كرده است: )تلاوت( و مقروء )تلاوت

صحت و نيكویی و باری متصف به فساد و زشتی  بار متصف بهقرائت )تلاوت( یک. منزه است
شود؛ آفرین و گاهی منفور است؛ پس قرائت متصف به ضدین میگاهی طيب و لذت. شودمی

چون صفت قاری است؛ اما مقروء )آنچه تلاوت شده است؛ یعنی قرآن( متصف به ضدین 
ل خداست؛ پس مقروء نه فعل عبد و نه صفت فع، روشود؛ چون صفت باری است؛ ازایننمی

شود كه هيچ تغير و تبدیلی در آن نيست؛ مانند كتابت قرآن كه متعدد و متغير صفت ذات خدا می
، یعنی قرآن، گاهی در طلا و گاهی در نقره؛ ولی مكتوب، گاهی در كاغذ، است؛ گاهی در چوب

آنچه (؛ یعنی مقروء همان كلام نفسی و قدیم و 158ق: ص 1425، )باقلانی «همواره یكی است
 .كلام لفظی و حادث است، تلاوت شده

بحث دربارۀ قرآن و آیات الهی است؛ آنچه خدا . پاسخ: این تفصيل خروج از محل نزاع است
ای شدن در دو مرحله. نویسندخوانند و مینه آنچه عباد می، فرستدخواند و میبر رسولانش می

 .لفظی شود كلام الهی تصوری ندارد تا یكی كلام نفسی و دیگری كلام

گویند محال است كلام بدون می 3معتزله در رد عقيدۀ اشاعره مبنی بر اختراع كلام نفسانی
ولی كلامی محقق نشود )قاضی ، اصوات و حروف باشد یا اصوات مقطوع و حروف منتظم باشد

 .(22ص  7م: ج1965، عبدالجبار

. قدرت واحد است، مثالواحد است؛ برای ، اشاعره معتقدند تكلم الهی مانند سایر صفات
نه عقل و اجماع بر نفی كلام قدیم دوم و سوم ، اصل اثبات صفت تكلم بر خدا نقل و سمع است

هرچند عقول از چگونگی ، است و امتناع ندارد كه امر و نهی و خبر با كلام واحد محقق شود.. .و
شود؛ چون همۀ اعداد نمیبه عدد معينی منحصر ، اگر تكلم الهی متعدد باشد. آن عاجز است

تعدد و انقسام كلام خدا به امر و . (146ص  4ق:ج 1409، اند )تفتازانینسبت به خدا مساوی
 .(134ص  3م: ج1997، برحسب تعلق است )ایجی.. .نهی و استفهام و



 

 

وجود معناهایی . علم خدا به ذاتش و مخلوقاتش حضوری است؛ پس كلام نفسانی نامعقول است
منوط به حصولی بودن علم خدا و ترسيم شدن مفاهيم ذهنی ، و اراده در ذات و نفس خداغير از علم 
 .(344تا  343ص 2بی تا: ج، این دیدگاه با براهين بسيار رد شده است )طباطبایی. در اوست

 : دیدگاه حکما دربارۀ حقیقت تکلم الهی3ـ 2

 : کلام فعلی1ـ  3ـ  2

دانند و معتقدند مفهومش كلام الهی را مساوق با فعل خدا می( و حكما 474: 1365، عرفا )تهرانی
طوركه فعل و مخلوق گویند؛ پس هر موجودی همانتر از آن چيزی است كه متكلمان میوسيع

، كندكه لفظ از ضمير متكلم حكایت میگونههمان. كلام او هم است )كلام فعلی(، اوست
( كلام 223تا  216ص  3: ج1388، وردیكنند )سهرموجودات هم از صانع خود حكایت می

یعنی انشا و ایجاد كلمات و كلمات همان موجودات است؛ زیرا از صانعشان حكایت ، خدا
 (474: 1365، )تهرانی. كندكه لفظ از ضمير گوینده حكایت میكنند؛ چنانمی

آشكار كردن معانی است كه در نفس متكلم و پوشيده بر مخاطب و ، غرض از كلام لفظی
هایشان نيز دلالت فعل و خلق و ویژگی. شنونده است؛ پس حقيقت كلام دلالت و كشف است

، تكوینی، وضعی و دلالت دومی، دلالت لفظی. بر وجود و خصوصيات فاعل و خالق خود دارد
حقيت و ماهيت قوام كلام به دلالت كردن بر معنی مخفی و مضمر . تر از اولی استعقلی و قوی

به .. .اعتماد بر مخرج دهان و، از حنجره صادر شدن، مانند صوت داشتن، هایاست و سایر ویژگ
؛ 342ص 2تا: ج بی، مصادیق مربوط است و دخلی در حقيقت و قوام كلام ندارد )طباطبایی

كلام ناميده ، ای كه كاركرد لفظ را داشته باشد(؛ بنابراین هر پدیده194ص  1ق: ج1411، سبحانی
كلام و سخن نقاش ، رو اثر نقاشیاند؛ ازاینضمير و نهان متكلم یكسانشود؛ چون در كشف می

، صفت فعل خداست )سبحانی، معنیایناست؛ پس مخلوقات كتاب تكوینی خدایند وكلام به
( و دیگر مخلوقات را كلمۀ خدا 171)نساء:  7كه قرآن عيسی (؛ چنان98ص  6ق: ج1429

 بر همين معنی دلالت دارد: 7ام علی سخن ام. (27؛ لقمان: 109خواند )كهف: می

سخن  .ها )ى گوش(نه بشكاف، شنودها )ى بيخ حلق( مىو زبانک .دهد نه با زبانخبر می»
كند و بدون رقتّ )نيكوكاران بدون اندیشه اراده می. نه با حافظه، كندحفظ می. نه با الفاظ، گویدمی

خشم مشقتّ )گنهكاران را( دشمن داشته و بهشود و بدون رنج و دارد و خوشنود میرا( دوست می
)سخنش( نه با صوتى است كوبنده . باشدآنگاه می، او را فرماید باش، بودن هرچه را بخواهد. آیدمی
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جز این نيست كه گفتار آن خداوند پاك و پاكيزه فعلى است كه ، یا ندایى است كه شنيده شود
البته خداى ، نبوده است و اگر قدیم )و موجود( نبودایجادش كند و مانند آن خدا پيش از آن موجود 

 (668تا: بی، البلاغه)نهج« (.همتاستشریک و بىكه خداوند بىدومی بود )درحالی

 كند:دیدگاه حكما را تبيين می 7حكيم سبزواری با الهام از این سخن امام علی 

لسالک نهج                                                                                                    
 کلامه سبحانه الفعل خرج  البلاغه انتهج

ان تدرهذا                                                                                                     
 (273ص ، 3ج  ،1387، )ملا هادی  ان کلماته اليها تضف تعرف        حمدالاشياء 

 (159، 1361، پس وجود همۀ عالم كلام است )ملا هادی

كلمات تامات اطلاق شده و عالم عين كلام الهی است ، بر عقول ثانيه و مقامات قدسيه
 .(18: 1363، )ملاصدرا

: 1388، تطبيق كرده است )سهروردی.. .عيسی و، شيخ اشراق كلام و كلمۀ الهی را بر جبرئيل
 .(223تا  216ص  3ج

خدا با وجود آنان . كلام خداست، مجموع عالم امكان، وجودشناختی -بنابر تحليلی فلسفی
باید گفت ذات خدا ، با دقت در معنای دلالت. كندتكلم و كمالات مكنون خویش را آشكار می

خداوند نيز بر همۀ مصنوعاتش دلالت دارد؛ پس كلام بر خداوند بر مرتبۀ  4. دال بر خودش است
ای صفت ذات و در مرتبۀ دیگر صفت كند؛ بنابراین كلام در مرتبهات و بر مرتبۀ فعل صدق میذ

 .(342ص 2تا: ج بی، فعل است )طباطبایی

عرف و كاربردهای ، كلام فعلی ادعایی حكما را مساعد و مطابق لغت، برخی دانشمندان
هيچ . معنای كلام لفظی استدانند؛ چون محل نزاع و كاربرد قرآنی تكلم و كلام بهقرآنی نمی

صرف دلالت شيئی بر شیء . فهمد كه خدا ایجادكنندۀ اشياستنمی« خدا متكلم است»عربی از 
رساند كه هر فعل البلاغه نمیدر نهج 7سخن امام علی . دهد دال را كلام بناميماجازه نمی، دیگر

بلكه صفت ، صفت ذات نيستمنظور امام این است كه كلام خدا . كلام اوست، صادرشده از خدا
دليل ویژگی به، فعل است و مانند دیگر افعالش فعل است و اگر بر انبيا و امامان كلمه اطلاق شده

امرش و قولش كن فيكون »مراد از این سخن خدا كه . (343ص 2تا: ج بی، هاست )طباطباییآن
كلماتش فنا »خنی است كه نه اینكه قول و س، تمثيل سرعت و انقياد اشيا بر فرمان اوست« است



 

 

گوید كلمات الهی فنا و پایانی بلكه می، گوید موجودات كلام خدایندآیه نمی. «و پایان ندارد
 .(475: 1365، ندارد )تهرانی

 : کلام ذاتی2ـ  3ـ  2

ذات خدا ازهرحيث بسيط محض . حكما به گونۀ دیگری از كلام الهی به نام كلام ذاتی معتقدند
شوند؛ كلام الهی می، كنندكه دلالت بر آن ذات دارند و از آن حكایت می است و صفات ذاتی

 .(308تا  307ق: ص 1416، شود )طباطباییپس دال و مدلول یكی می
البته می شود كلام را ازجهت كاركرد و » گوید:باره میطباطبایی سخن جالبی دراینعلامه
كلام را ، كه قرآنحقيقی بدانيم؛ چنانامر ، كه همان كشف معانی در ضمير متكلم است، غرضش

 «.كار برده استبه.. .در معانی مانند سجود و قنوت و ملک وعرش و

شود و هر معلولی كلام برای علتش بنابراین حقيقت كلام همان مكشوفات از ضمير می
این همان گفتۀ فلاسفه است كه صفات ذاتی . شودشود و صفات ذاتی كلام و كاشف ذات میمی

 .كلام خدایند.. .مانند علم و قدرت و، خدا

كلام حادث ، كه كاشف از وجود رب است، كلام قدیم خداست و زید، پس علم الهی»
جهت كه حادث است و ازآن، جهت كه تفهيم خداوند استخداست و وحی نازل بر رسول ازآن

 (271تا  270ص 14تا: ج بی، )طباطبایی «.شودكلام قدیم خدا می، در علم خداست

گوید و ها كلام نمیكسی به این دلالت. ولی چنين اطلاقی خارج از محاورۀ عرفی است
 5. (308تا  307ق: 1416، شاهدی از قرآن و سنت ندارد )طباطبایی

 تکلم صفت ذات یا صفت فعل. 3

اختلاف در برداشت از حقيقت كلام الهی موجب اختلاف مذاهب اسلامی در صفت ذات یا فعل 
اماميه و معتزله به كلام لفظی معتقدند . (289ق: 1407، الهی شده است )علامه حلیبودن تكلم 

نه صفت ذات؛ مانند ، دانندقرآن و كلام الهی را فعل خدا و حادث می، و با دلایل عقلی و نقلی
برای اثبات این مدعا كه . (289ق: 1407، ؛ حلی528ق: 1422، علم و اراده )قاضی عبدالجبار

نه كسی كه كلام به او قائم یا كلام وصف ذاتی ، ت كه فاعل و خالق كلام باشدمتكلم كسی اس
زده( را به جن ها كلام مصروع )جنآن. اندزبان و استعمال عرف تكيه كردهبه سخن اهلِ، او باشد
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ضارب ، كه به خالق و فاعل ضرب و شتمدهند؛ چون خالق و فاعل كلام اوست؛ چناننسبت می
 .(364تا  360ق: 1422، )قاضی عبدالجبار گویندو شاتم می

بلكه از صفت ، رساند كه كلام خدا صفت ذات نيستمی 6البلاغهدر نهج 7سخن امام علی 
 .(343ص 2تا: ج بی، فعل است و مانند دیگر افعال او فعل است )طباطبایی

حدت و، اصوات در خارج تقرر. طباطبایی معتقد است حقيقت كلام همان اصوات استعلامه
كلام اطلاق ، جاماندهشود و اگر به الفاظ منقول بهبلكه آناً فآناً موجود و معدوم می، و ثباتی ندارد

مورد است؛ چون رو نزاع حدوث و قدم كلام الهی بیازباب مجاز و توسع است؛ ازاین، شودمی
(؛ 269ص  14تا: ج بی، صفت چيزهای مستقر و واقعی است )طباطبایی، حدوث یا قدم

اگر . اعتباریِ تدریجی است، كلام نه فعل است و نه صفت ذات؛ چون حقيقت كلام، اساسبراین
اعتبار است كه عنوان بر فعل )خلق اصوات( است اینمجازی و به، شودفعل بر آن اطلاق می

 .(270ص 14تا: جبی، )طباطبایی

ذات و هم صفت فعل توان كلام را هم صفت شناسانه از كلام میدر تحليلی فلسفی و هستی
 .البته چنين تحليلی با مباحث كلامی جاری معتزله و اشاعره بيگانه است. دانست

صفتی است كه هرگز از خدا نفی ، سنت معتقد است صفت ذات ازنظر معتزلهیكی از عالمان اهلِ
و سلب نمی شود؛ مانند علم و حيات؛ ولی صفت فعل صفتی است كه گاهی از خدا نفی و گاهی بر 

شود و برای كسی دیگر آفریند و خالق میاو اثبات شود؛ مانند خالقيت او كه برای كسی فرزندی می
ُ مُوسى»صفت تكلم از این نوع است: . آفریند و خالق نيستنمی  .(164)نساء: « تكَْليِما   وَ كَلَّمَ اللَّّ

مانند صفت خلق صفت فعل صفتی است كه از نفی آن نقيضش لازم نياید؛ ، اما ازنظر اشاعره
صفت ذات صفتی است كه از نفی آن . ها نيستها مستلزم صفت نقيض آنو رزق كه نفی آن

نفی قدرت كه ملازم با اثبات عجز ، نقيضش لازم آید؛ مانند نفی حيات كه ملازم با اثبات موت
 .(42ق: 1428، خرس( لال یا سكوت است )قاریااست و نفی تكلم كه ملازم با اثبات )

دهد كه قرآن را صفت خدا )نه كلام الحكم و پيروانش نسبت میبنعبدالجبار به هشامقاضی 
م: 1965، كند )قاضی عبدالجبارتفصيل این عقيده را رد میسپس به. دانندناپذیر میاو( و توصيف

 .سند و نامعتبر استاین سخن قاضی بی. (3ص  7ج



 

 

(؛ 134ق: 1425، كند )باقلانیسنت معرفی میاهلِباقلانی ذاتی بودن كلام خدا را عقيدۀ همۀ 
 .كه عموم معتزله و حتی برخی اشاعره چنين اعتقادی ندارنددرحالی

 .كلام هم صفت ذات و هم صفت فعل است، بنابر تحليلی فلسفی

كند: گونه گزارش میمنابع احصاء اقوال و علت بروز اختلاف را در صفت كلام الهی این
، نظرند؛ ولی در تفسير حقيقت آناصل اثبات صفت كلام برای خداوند هممذاهب اسلامی در »

ق: 1407، حلی)علامه «.صفت ذات یا فعل بودن آن و حادث یا قدیم بودن آن اختلاف دارند
 باره وجود دارد:( دو قياس متعارض دراین289

 :قیاس اول

 : كلام خدا صفت اوستصغرى

 : و هر آنچه صفت اوست قدیم استکبرى

 .: پس كلام او قدیم استنتیجه

 :قیاس دوم

 كلام خدا از اجزاء مترتب و متعاقب در وجود تأليف شده است: صغرى

 : و هر آنچه اینگونه باشد حادث استکبرى

 7. : پس كلام خداوند حادث استنتیجه

یعنى طرفداران حدوث یا ، ازآنجاكه صدق هردو نقيض ممتنع است؛ هریک از دو طرف نزاع
 (91ص  8م: ج1997، )ایجی. ناچار به منع یكى از دو قياس متعارض است، تعالىاللّه قدم كلام

تعالى قدیم است؛ زیرا كلام همان حروف و اصواتى است كه حنابله بر این باورند كه كلام بارى
اند كه جلد و غلاف مصحف را نيز برخى از حنابله در این قول چنان مبالغه كرده. ذات استبهقائم
(؛ پس قياس اول را صحيح 13ص  3م: ج1997، ایجی(ابطال این سخن بدیهی است. دانندم میقدی
، چنين تعارضی آشكار است كه كلام صوتی و حرفی. كننددانند و كبراى قياس دوم را منع میمی

آنان كلام الهی را همين قرآن موجود و . (191ص  1ق: ج1411، قدیم و صفت ذات باشد )سبحانی
كراميه كه مخالفت . (100تا  99، 1: ج1364، دانند )شهرستانمنكر قدیم بودن آن را كافر میمشهود و 

راه نجاتی اختراع كردند ، با تفكيک قول از كلام الهی، با ضروریات را بدتر از مخالفت با دليل یافتند
، خداستو گفتند آنچه از حروف و اصوات تشكيل شده حادث؛ ولی قائم به ذات خداست و این قول 
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. (144ص، 4ق: ج1409، نه كلام الهی و كلام الهی قدرت خدا بر كلام است كه قدیم است )تفتازانی
با حنابله موافق و چون كلام الهی را حادث می ، دانندمعتزله ازآنجاكه كلام را همين قرآن لفظی می

لفظی و نه حقيقت كلام الهی اشاعره و كلابيه ازآنجاكه قرآن موجود را كلام . اندبا آنان مخالف، دانند
 .اندبا آنان موافق، دانندبا حنابله مخالف و چون كلام خدا را قدیم می، دانندمی

ها تعالى اصوات و حروف است؛ اما برخلاف آنكرّاميه نيز همانند حنابله معتقدند كلام حق
رو حق باشد؛ ازاینبينند كه حوادث قائم به ذات به حدوث كلام اللّه معتقدند؛ زیرا منعى نمى

 .كننددانند و كبراى قياس اول را منع مىایشان قياس دوم را صحيح می

تعالى همان اصوات و حروف است؛ اما قائم معتزله نيز مانند دو فرقۀ قبل معتقدند كلام حق
، گویند مقصود از تكلم حقدانند و مىبه ذات حق نيست؛ زیرا معتزله كلام حق را حادث مى

كلام در اجسام است؛ بنابراین معتزله در حدوث كلام حق با كراميه موافق و با حنابله  همان خلق
معتزله قياس ، اند؛ بنابراینبا هردو مخالف، دانندذات نمیبهاند و چون كلام حق را قائممخالف

 .كننددانند و صغراى قياس اول را منع مىدوم را صحيح می

بلكه معنایى است ، كلام حق از جنس اصوات و حروف نيستامّا اشاعره و كلابيه معتقدند 
و آن را  نامندها این معنا را كلام نفسى میآن. كه قائم به ذات حق و مدلول كلام لفظى است

، 1ق: ج1411، ؛ سبحانی217تا 215ص: ، 1ق: ج1412، دانند )حمصی رازیصفت ذات می
رو قياس اول را صحيح داند؛ ازاینق را قدیم مىكلام ح، این فرقه برخلاف معتزله و كراميه. (190
 فقه اكبرشارح . (98تا  96: 1385، كنند )دشتكیدانند و بر صغراى قياس دوم خدشه وارد مىمی

حنابله و حنفيه را در حدوث و قدم و كلام لفظی و نفسی ، اشاعره، صورت كلی نزاع معتزله
 .(49ق: ص 1428، كند )قاریمشروح گزارش می

موضعی دور از افراط و تفریط و ،  های ائمۀ معصوممان اماميه با الهام از راهنماییمتكل
حقيقت قرآن و كلام الهی همان الفاظ و اصوات و . اندموافق با عقل و قرآن را انتخاب كرده

ق: 1424، حادث و تكلم صفت فعل خداوند است )شبر، غيرخداست و هرچه غير خدا باشد
33). 

 

 



 

 

 

 

 گیرینتیجه

. های چشمگيری داردتفاوت، رویكردهای متكلمان و حكيمان به تكلم الهی، براساس آنچه گفتيم
كنند و معتقدند كلام در خداوند و اماميه و معتزله حقيقت كلام را براساس كلام لفظی تبيين می

اشاعره نظر متفاوتی دارند و حقيقت كلام خداوند را . معنی است یک ممكنات یک قسم و به
همان معنی )مدلول( كلام است كه ، دانند و معتقدند حقيقت كلام خداوندتفاوت با ممكنات میم

موضع حكما . قائم به نفس متكلم است كه غير از آن عبارت و لفظ )دال( یا علم یا اراده است
تر از آن دانند و معتقدند مفهومش وسيعها كلام الهی را مساوق با فعل خدا میآن. متفاوت است

طوركه هر موجودی فعل و مخلوق خداوند ها هماننظر آن به. گویندچيزی است كه متكلمان می
ذات ، كلام ذاتی است، نگاه دیگری نيز بين حكما وجود دارد: كلام الهی. كلام او نيز است، است

خدا ازهرحيث بسيط محض است و صفات ذاتی كه دلالت بر آن ذات دارند و از آن حكایت 
 .انددرواقع كلام الهی، كنندمی
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 هانوشتپی

العقيدة رواية أبي بكر الخلال، تحقيق: عبد العزيز عز الدين (، 1408) احمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبد اللّ. مانند: 1

أوائل المقالات في المذاهب و المختارات، ق(، 1413) شيخ المفيد؛ 79ص1ج، السيروان، الطبعة الأولى، دمشق، دار قتيبة

قواعد المرام في علم الکلام، تحقيق احمدحسيني، قم، مکتبة (، 1406) بحراني، ابن ميثم؛ 53 العالمي، صقم، المؤتمر 

 .92ص  المرعشية،

 164نساء:  .2

 آید.ها در نقل و نقد نظرات اشاعره میایرادهای آن. 3

 هو الدال على ذاته بذاته. 4

( لوح مَلَكی همان كلام الهی: فارابی در فصوص الحكم ششمين 1مانند های نادری دربارۀ ماهيت كلام وجود دارد؛ دیدگاه. 5

واسطه از مراد مَلَک برای روح انسانی است كه كلام وحی لوحی بی»دهد: گونه توضيح میقول را دربارۀ حقيقت وحی این

و تابش و اشراق از  وحی لوح است؛ یعنی برق»( در توضيح سخن او آمده است: 474: 1365)تهرانی، « حقيقی همين است.

ها و اشراقات همان كلام الهی باطن مَلَک به روح انسان كاملی چون پيامبر است. انتقال بلاواسطه حقایق علمی، این تابش

چون خدا واحد و منزه از علل اربعه است، وصف تكلم به »( فيضان علوم همان كلام الهی: 2(؛ 474: 1365)تهرانی، « است

رد، بلكه كلام خدا فيضان علوم از او به قلب ها داگردد كه عبارات دلالت بر آنن نفسی و فكر برنمیتردید عبارات و سخنا

بس سخن گفتن خدا با بندگانش عبارت از  (252ق: 1400)ابن سينا، « نبی است و كلام، علوم خاص مربوط به نبی است.

كلام »( كلام از عالم امر: 3؛ (349: 1382)ملاصدرا، ..  .م وهای گوناگون مانند وحی و الهاافاضه علوم بر نفوس آنان با راه

..  كلام چون متشخص .خدای تعالی دیگر است و كتاب خدای تعالی دیگر و كلام امری است و كتاب خلقی انما امره اذا اراد

 (45: 1374)طوسی، « .شود كتاب شود

البلاغه )نهجشد. از این نبود و اگر قدیم بود خدای دوم می كند كه پيشسخن خداوند همان فعل اوست كه انشاء و تمثيل می. 6

 (123ص 186خطبه 

اند؛ درنتيجه كلام خدا قدیم است؛ دوم اینكه كلام خدا اول اینكه كلام خدا صفت اوست و همۀ صفات خداوند قدیم. 7

 پس كلام خدا حادث است.مركب از اجزائى است كه در وجود مترتب بر یكدیگرند و هرآنچه چنين باشد، حادث است؛ 
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